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داستان ۱۰شاهی، یک مجله و یک کتاب

یـک روز، یـک جـا و بـه نحـوی زندگـی اش بـا کتـاب 

گـره می خـورد و بعـد از آن متوجـه می شـود کـه هیـچ 

لـذت دیگـری را نمی توانـد بـا لـذت مطالعه جایگزین 

کند. او از یک مجله که ۱۰شـاهی داده و آن را خریده 

است می رسد به این کتاب فروشی. خودش این گونه 

«نوجـوان کـه بـودم، یعنـی  برایـمان تعریـف می کنـد:

وقتی حدود۱۵سـال داشـتم، ساکن خیابان طبرسی 

بودیـم. در ایـن خیابـان یـک کتاب فروشـی وجـود 

داشـت. وقتی برای اولین مرتبه رفتم آنجا،۱۰ شـاهی 

دادم و یـک مجلـه خریـدم. نامـش خاطرم نیسـت، اما 

از ایـن مجله هایـی بـود کـه دربـاره 

هـا. ها بـود و خواننده  هنرپیشـه 

خوشـم آمـد. خریـدم و بردمـش 

بـه خانـه. داشـتم ورق مـی زدم کـه 

پـدرم آمـد و دیـد. گفـت ایـن مجلـه 

کافرهاسـت، نخـوان! گفتـم نـه مال 

کافرهـا نیسـت، تهـران چاپ شـده.

بـردم  راضـی نشـد امـا بایـد می 

زظهـر  ا . بعد م د ا د   و پسـش مـی

دوبـاره رفتـم همان کتاب فروشـی و 

ماجـرا را تعریـف کـردم. گفتـم ایـن 

مجلـه را از مـن بگیـر و در عـوض 

آن یـک کتـاب بـده. بـاز هـم خاطرم 

نیسـت چـه کتابـی بـود. یـک چیـزی بـود شـبیه 

شـب های بغـداد. کتـاب را گرفتـم و خوانـدم و دیگـر 

کتـاب و کتـاب خوانـدن فراموشـم نشـد. بعـد از ایـن،

مرتـب می رفتـم کتـاب کرایـه می کـردم و در حـال 

ا... منصـوری را  خوانـدن بـودم. کتاب هـای ذبیـح 

خیلـی دوسـت داشـتم.»

سیروسیاحت با ستاره ها

بـه نجـوم هـم علاقـه دارد. بـه سـتاره ها و سـیاره ها و 

صورفلکـی و هـر آنچـه کـه روی زمیـن نیسـت. لابه لای 

کتاب هایـش، عنوان هـای زیـادی به چشـم می خورد 

که به همین مباحث مرتبط اسـت و اسرار کیهان. در 

بخشـی از صحبت هایش از علاقه به سـیر و سـفر در 

آسـمان هم می گوید و اینکه فوق دیپلم اخترشناسـی 

هم گرفته اسـت. داسـتانش را این گونه برایمان شرح 

«مـن بـا مـدرک کلاس شـش ابتدایـی بـه  می دهـد:

بانـک رفتـم. یـک روز بحثـی بـا یکـی از همکارانـم 

شـکل گرفـت و ایـن موضـوع را بـه رویـم آورد. حرفـش 

به قدری در من تأثیر گذاشـت که همان شـب تصمیم 

گرفتـم دیپلمـم را بگیـرم. فـردا بـه چهارطبقـه رفتـم.

دبیرسـتان شـبانه ای بـود کـه یـک مـرد پاکسـتانی 

هـم آنجـا بـود و زبـان انگلیسـی و همچنیـن دروس 

دبیرستان را تدریس می کرد. بلافاصله ثبت نام کردم 

و بـا وجـود اینکـه مـن اول دبیرسـتان را ناتمام خوانده 

بودم بازهم برای یادآوری دروس، سر 

کلاس اول دبیرستان نشستم و پس از 

سه ماه کلاس اول را با معدل۱۷و در 

شـهریور همان سـال کلاس دوم را با 

معدل۱۵ تمـام کـردم و دیپلم گرفتم.»

حـالا کارت شناسـایی قدیمـی اش را 

از پیشـخوان شیشـه ای در مـی آورد،

«یـک  مقابلـمان می گیـرد و می گویـد:

روز داشـتم مجلـه دانشـمند را ورق 

مـی زدم. دانشـگاه تهـران یـک آگهی 

زده بود که در ازای دریافت یک سری 

مـدارک و مبلغـی پـول، مـا برای شـما 

فرسـتیم و بـه صـورت  کتـاب می 

مکاتبـه ای می توانیـد مـدرک اخترشناسـی بگیریـد.

مـن چیزهایـی کـه خواسـتند را فرسـتادم و آن هـا 

نیـز مرتـب کتـاب می فرسـتادند و سـؤال می کردنـد 

و امتحـان می گرفتنـد و مـن در نهایـت فوق دیپلـم 

اخترشناسـی گرفتم.»

!ماجرای افسانه و شاهین

شـاهین فر متولـد ۱۳۱۴ اسـت و بازنشسـته بانـک 

صـادرات. وقتـی اولیـن شـعبه بانـک در فلکه حضرت 

افتتـاح می شـود او بـه اسـتخدام بانـک در می آیـد و 

تمـام و کـمال بـه یـک کارمنـد بانک تبدیل می شـود،

امـا در همـه ایـن سـال ها بـاز هـم از مطالعـه فـارغ 

نمی شـود. ماجـرای شـکل گیری ایـن کتاب فروشـی 

«بازنشسـته  هم به دوران بازنشسـتگی اش بازمی گرد:

شـدم و بیـکار بـودم. چنـد نفـر از همکارانـم مغـازه 

داشـتند و لـوازم منـزل می فروختنـد. مـن را هـم 

تشـویق کردنـد تـا یـک مغـازه بگیـرم و دوبـاره کاری 

بـرای خـودم دسـت وپا کنـم. همیـن کار را هـم کـردم.

تـوی خیابـان جنـت یـک مغـازه گرفتـم. لـوازم منـزل 

آوردم و خـوب هـم فـروش می رفـت. بعـد از مدتـی 

همـکارم مغـازه اش را تعطیـل کـرد و مـن هـم چـون از 

او جنـس می گرفتـم دیگـر کالایـی نخریـدم و بـه مغازه 

نیـاوردم. بعـد از آن کتـاب آوردم، کتـاب قصه هایـی که 

نـواری نیـز همراهـش بـود.» تـوی ویتریـن شیشـه ای 

داخل مغازه اش پر از همین نوارکاسـت های قدیمی 

اسـت. گربه هـای اشرافـی و گربه هـای زیرشـیروانی،

خاله سوسـکه، پینوکیو و کلی نوار و کتاب قصه دیگر 

کـه همـه یـادگار هـمان زمـان اسـت. بـه آن هـا اشـاره 

«مـن  می کنـد و صحبت هایـش را ادامـه می دهـد:

خـودم چـون کتاب خـوان بـودم، کتـاب می گرفتـم و 

می خوانـدم و بعـد می گذاشـتم تـوی ویتریـن. به مرور 

زمـان متوجـه شـدم کـه مـردم بـه کتاب ها توجه نشـان 

می دهند و خوب می خرند. آرام آرام کتاب ها زیاد شد.

تـا جایـی کـه کتاب هایـی کـه خـودم بـه کتاب فروشـی 

اضافـه کـردم از آن کتاب هـای قصـه کـه همـراه بـا نوار 

بود بیشـتر شـد. یک روز به خودم آمدم و دیدم مغازه 

پر از کتاب اسـت و دیگر به یک کتاب فروشـی تبدیل 

شـده اسـت.» کتاب فروشـی ای کـه اکنـون «شـاهین»

نـام دارد، امـا وقتـی در پاسـاژ جنـت قـرار داشـت 

«افسـانه» خوانـده می شـد، نامـی کـه از نـام نـوه او 

گرفته شـده است.

بله کتاب گران شده و مردم کمتر کتاب می خرند

پرسـیم تعـداد مشـتری هایی کـه  وقتـی از او می 

داشـته و دارد در همـه ایـن سـال ها چـه تفاوتـی 

«مشـتری ها کـم شـد ه اند. پیـش از  کـرده می گویـد:

ایـن مـردم بیشـتر کتـاب می خواندنـد. ایـن روزهـا 

خیلی هـا می آینـد داخـل مغـازه و فقـط بـه کتاب هـا 

نگاهـی می اندازنـد و می رونـد. یـا اگـر مـادری بـا 

فرزنـدش بـه داخـل مغـازه می آیـد فقـط بـه خریـدن 

یـک جلـد کتـاب بسـنده می کنـد و دوتـا نمی شـود.

درسـت اسـت کتـاب هـم بـه نسـبت گـران شـده، امـا 

نـه بـه انـدازه خیلـی دیگـر از اقلامـی کـه سر بـه فلـک

 گذاشته اند.»

مسافرت به اروپا با ۱۰ هزار تومان

محمدکریـم شـاهین فر یـک کتاب هم نوشـته اسـت.

کتابـی کـه درواقـع خاطرات سـفر اوسـت کـه اغلب به 

کشـورهای اروپایی رفته اسـت با نام «خاطرات سـفر».

داسـتان نوشـتن ایـن سـیر و سـیاحت ها هـم البتـه با 

یـک کتـاب دیگـر شروع می شـود؛ سـال ۵۵ یـک روز 

از مقابـل کتاب فروشـی «بنگاه کتـاب» رد می شـود کـه 

در بیـن کتاب هـای پشـت ویتریـن یـک کتـاب جیبی 

، حسـابی نظـرش را جلـب می کنـد: راهنـمای سـفر به 

اروپـا. بـه داخـل کتاب فروشـی مـی رود، کتاب را تهیه 

«وقتـی کتـاب را ورق  می کنـد و شـیفته آن می شـود:

زدم مناظـر و عکس هـای زیبـای کشـورهای اروپایـی 

مـرا جـذب کـرد.» کتـاب را بـه قیمت ۱۰۰ریال می خرد 

و همیـن می شـود کـه دیگـر آرام و قـرار نـدارد و سـفر 

کـردن بـه یکـی از اجـزای جدایی ناپذیـر زندگـی اش 

تبدیل می شـود.

در کتابـش در ایـن بـاره نوشـته:« مثـل اینکه مسـافرت 

سـالانه به خارج از کشـور وارد خونم شـده. چون بهار 

کـه می شـود بـه فکـر فـرو مـی روم کـه کجـا بـروم.» او 

می گویـد:«بلافاصلـه شروع بـه مطالعـه کـردم. آن قـدر 

از کتـاب خوشـم آمـد کـه هرچـه بیشـتر می خوانـدم 

بـر حیرتـم افـزوده می شـد. زیـرا ایـن کتـاب را مدیـر 

طـوری نوشـته بـود کـه همـه ایـن دیدنی هـا را دیـده 

بـود. بسـیار جالـب بـود و بـه سـادگی شرح داده بـود 

کـه چطـور بایـد گذرنامـه گرفـت، چگونـه بایـد بلیـت 

.» او در خاطراتـی کـه در ایـن کتـاب  تهیـه کـرد و ...

مکتـوب کـرده می گویـد فقـط بـا ۱۰هـزار تومـان بـه 

۶ کشـور اروپایـی سـفر کـرده و البتـه بـه انضـمام همـه 

ایـن تجربه هـا، یـک حـرف دیگـر هـم بـا مخاطبانـش 

دارد؛ اینکـه «هیچ کـس چیـزی بـه آدم نمی دهـد مگر 

خـود او و هیچ کـس چیـزی از آدم دریـغ نمـی دارد 

مگـر خـود او.»

معرفی رمان «دنیا ھمین است»، نوشته ماھر اونسال اریش

با کاغذ و قلم سراغ این اثر بروید
وت و  ، متفــا ، تکنیکــی ن رخشــا نِ د  رمــا

ــه  ــت»، س ــن اس ــا همی ــتانِ «دنی داستان درداس

ــه ای دارد، ــدازه و ۶۰ صفح ــا هم ان ــل تقریب فص

ــه ای  ــه صفح ــاه س ــش کوت ــک بخ ــراه ی ــه هم ب

ــل اول و دوم  ــام». در دو فص ــوان «سرانج ــا عن ب

کتــاب، حــدود ۴۰ شــخصیت، بــه مــرور وارد رمــان 

می شــوند و در فصــل ســوم کــه فقــط یکــی دو 

ــتان، ــی داس ــازل کل ــد دارد، پ ــخصیت جدی ش

آرام آرام کامــل می شــود. شــخصیت هایی کــه بــا 

طراحــی دقیــق و هوش رُبــای نویســنده، دارای 

انواع و اقســام روابط ســببی و نســبی و همچنین ارتباطات کاری 

و غیــرکاری تصادفــی و غیرتصادفــی هســتند. شــخصیت هایی 

کــه بســیاری از آن هــا، در آغــاز، بی ارتبــاط بــا یکدیگــر بــه نظــر 

می رســند، امــا بــا پیشرفــت داســتان، خواننــده بــه پیوندهــای 

ظریــف میــان آن هــا پــی می بــرد و بــا کشــف ایــن روابــط، لذتــی 

دوچنــدان از مــتن می بــرد. شــخصیت هایی با تنوع حساب شــده 

در جنســیت، نــژاد، شــغل، فرهنــگ، ســطح تحصیــلات و پیشــینه 

تربیتی و شــاید از همه مهم تر تیپ شــخصیتی. شــخصیت هایی 

کــه نویســنده آگاه و پرحوصلــه رمــان، از پرداخــتن بــه هیچ کدام از 

آن هــا غفلــت نورزیــده و با شــیوه های گوناگون شــخصیت پردازی 

عینــی و ذهنــی، عمــلا کلاس «شــخصیت پردازی در رمــان» برگزار 

کــرده اســت، بــا حــدود ۴۰ مثــال روشــن؛ البتــه در کنــار نقــاط قوت 

فــراوانِ دیگــری کــه ایــن رمــانِ کم حجــم از آن هــا برخوردار اســت.

هــر ســه فصــل اصلــی رمــان بــا دو جملــه یکســان آغــاز می شــوند:

ــد. گونِــش نیامــد.». گونِــش، ــه بخورن ــا هــم عصران ــود ب ــرار ب «ق

پــسر توران بیــگ و مکــرمّ خانــم، در زمــانِ حــالِ روایــتِ داســتان،

گرفتــار عشــق بیلگــه اســت؛ دخــتر احســان و فیگــن کــه در زمــان 

کودکــی (یکــی از حــدود پنــج زمــان گذشــته روایــت داســتان کــه 

بــه نســل های مختلفــی مربــوط می شــود) بــه همــراه مــادرش،

ــه اســت و کســی  ــه گولجــوک نجــات یافت ــر آوارهــای زلزل از زی

ــت  ــی نیس ــت، کس ــات داده اس ــودک را نج ــادر و ک ــن م ــه ای ک

جــز ابراهیــم حیلمــی (بــرادر اســماعیل حقــی) کــه بــه همــراه 

توران بیــگ (پــدر گونــش) و دکــتر فکــرت (دایــی بیلگــه)، در پــی 

یافــتن گنجــی هســتند کــه نقشــه آن را ســال ها پیــش (در یکــی 

دیگــر از زمان هــای گذشــتۀ روایــت)، آقــا ســعدون (پــدر فکــرت و 

فیگــن) از پــاول پیوتــر موتیــکا (تبعــه لهســتان) خریــده اســت و 

اکنــون، بــه فکــرت، اســتادتمام دانشــگاه و بــرادر فیگــن (مــادر 

بیلگــه و اولاش) بــه ارث رســیده اســت و آنچــه تاکنــون روایــت 

کردیــم، تنهــا بخــش کوچکــی اســت از پــازل بــزرگ و پیچیــده 

داســتان کــه بهــتر اســت خودتــان، بــا خوانــدن آهســته و پیوســته 

آن، ضمن کشــف تدریجی ارتباط میان شــخصیت های پرُشــمار 

ــا یــک  و رگه هــای داســتانی متعــدد رمــان، از لــذت مواجهــه ب

اثــر جــذاب و پرکشــش، و در عیــن حــال، سرشــار از نکته هــای 

روان شــناختی و جامعه شــناختی بهره منــد شــوید.

مترجــم زبــان دان و گزیــده کار رمــان، خانــم مــژده الفــت، در آغــاز 

ــش از شروع  ــه «پی ــت ک ــرده اس ــنهاد ک ــه۱۰) پیش ــاب (صفح کت

کتــاب قلــم و کاغذتــان را آمــاده کنیــد! یادداشــتِ نــام و نقــش 

ــا را  ــاط آن ه ــتن ارتب ــتان و یاف ــتن داس ــی گرف ــخصیت ها، پ ش

ــت های  ــی از یادداش ــه، بخش ــرد.». در ادام ــد ک ــان تر خواه آس

خــود را کــه شــامل نــام بعضــی از شــخصیت ها و شرح مختــصری 

پیرامــون هــر یــک از آن هاســت بــا شــما بــه اشــتراک می گذاریــم.

البتــه مطمئنیــم کــه ایــن مطالــب، بــا یادداشــت های شــما، کامــل 

و کامل تــر خواهــد شــد:

حســن فهمــی (پــدر توران بیــگ/ سربــاز جنــگ کــره)، کشــانلی 

ــق  ــره)، توفی ــگ ک ــگ در جن ــم رزم توران بی ــکیب (ه ــد ش نعلبن

اســتانبولی (دیگــر هــم رزم توران بیــگ در جنــگ کــره)، کُرهــان 

(پــسر توفیــق/ شــوهر فوزیــه)، فوزیــه (خواهــرزاده ناپــدری 

کرهــان/ زن کرهــان)، نــوری (پسرعمــوی فوزیــه/ زیورآلات فــروش 

در جزیــره ایمــرُز)، یلیــز (دخــتر فرمانــدار/ گرفتــار عشــقِ نــوری)،

ــز در  ــوری و یلی ــه ن ــف رابط ــاز کاش ــه/ سرب ــسر ناجی ــلهوم (پ ش

جزیــره)، ناجیــه (مــادر شــلهوم/ باورمنــد بــه داشــتن یــک زندگــی 

قبلــی بــا نــام جمیلــه در روســتای دُورَ)، جمیلــه (ناجیــه در زندگی 

قبلــی)، گوکهــان (کارگــردان تــازه کار/ مشــغول به کار در روســتای 

دُورَ، محــل زندگــی جمیلــه)، فیلیــز (هم دانشــکده ای گوکهــان/ 

ــرادر  ــن/ ب ــان و فیگ ــسر احس ــق اولاش)، اولاش (پ ــار عش گرفت

بیلگــه)، فیگــن (زن احســان و مــادر اولاش/ دخــتر آقــا ســعدون و 

خواهــر فکــرت)، فرانــک (شــوهر هلنــدی فیگــن پــس از جدایــی 

او از احســان)، گونــش (پــسر توران بیــگ و مکــرمّ خانــم)، مکــرمّ 

خانــم (مــادر گونــش و دنیــز)، شــکریه خانــم (دبیــر مکــرمّ خانــم/ 

همــسر مدیــر حســابداری کارخانــه نوشابه ســازی/ کشته شــده 

در زلزلــه گولجــوک/ خواهــر شــکران)، شــکران (خواهــر شــکریه/ 

مراجع کارا باحتیشــن)، کارا باحتیشــن (زن فالگیر سیاه پوســت/ 

دخــتر مصطفــی پلــه)، مصطفــی پلــه (پــسر عبــاس حیلمی پاشــا/ 

نــوه کارگــری ســودانی)، اســماعیل حقــی (گرفتــار عشــق کارا 

باحتیشــن)، ابراهیــم حیلمــی (بــرادر اســماعیل حقــی/ ناجــی 

فیگــن و بیلگــه در زلزلــۀ گولجــوک/ یکــی از جوینــدگان دفینــه)،

سروری (پــسر حاج علــی بزتپــه/ همــراه میچــو در جســت وجوی 

ــان  ــو (از کولی ــل)، میچ ــهر منزی ــی در ش ــکار رمض ــه/ هم دفین

ــک  ــک)، ایپ ــوهر ایپ ــی (ش ــار)، رمض ــراف کمرحص ــاکن اط س

(زن رمضــی/ پــس از جداشــدن از رمضــی، زن گروهبانــی 

کــه بــه توران بیــگ شــلیک می کنــد)، ســی بل (دخــتر کوچــک 

خانــواده فندق چیــن)، دایــی اوحدالدیــن (صاحــب بــاغ فنــدق/ 

پــدر عرفــان)، عرفــان (پــسر دایــی اوحدالدیــن/ خواننــده)، انــدِر 

ــی  ــده تصادف ــان/ کشته ش ــی گوکه ــان/ هم کلاس ــت عرف (دوس

بــه دســت گروهــی مافیایــی در یــک رســتوران)، یوردوسِــو

 (آشــپز رســتوران و دومین کشته شــده تصادفی به دســت گروهی 

مافیایــی/ شــوهر شــکران)، مولــود (باغبــان بــاغ خانــواده ســاکن 

آلمــان کــه یک بــار در صفحــه۷۱ و بــار دیگــر در صفحه۱۵۳ به این 

خانــواده اشــاره می شــود)، یاشــار (راهنــمای تــور/ 

شــاگرد کُچــوی قنــاد) و کُچــو 

(پــسر ننه خاتــون/ شــیرینی پز 

ســاکن ازمیر/ اوســتای یاشــار) 

و چند شــخصیت ریز و درشــت 

دیگــر کــه امیدواریــم بــا کشــف 

آن هــا در خــلال داســتان،

لــذت بیشــتری از خوانــدن 

رمــان ببریــد.

دنیا همین اســت

نویســنده: ماهر اونسال اریش

مترجــم: مژده الفت

نــشر نو،۱۴۰۲

۱۹۲ صفحــه،۱۱۰هزار تومان

پای حرف های کتاب فروش خیابان سناباد که پس از بازنشستگی پی علاقه اش را گرفته است

به خودم آمدم دیدم مغازه ام پر از  �تاب است

۳شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۷
۱۴۴۵ صفــر ۱۲
شـــــماره ۴۰۲۴

پیش از این مردم بیشتر 
کتاب می خواندند. این روزها 
خیلی ها می آیند داخل مغازه 

و فقط به کتاب ها نگاهی 
می اندازند و می روند. یا اگر 
مادری با فرزندش به داخل 

مغازه می آید فقط به خریدن 
یک جلد کتاب بسنده می کند و 

دوتا نمی شود

پیش از این مردم بیشتر 
کتاب می خواندند. این روزها 
خیلی ها می آیند داخل مغازه 

سه شنبه ها 
با کتاب

 مریم محبی

توی همین راسته پاساژ مروارید در حاشیه خیابان 

گفت وگو
سناباد، که بیشتر می آیند تا کت و شلوارهایشان را در 

تن اندازورانداز کنند یا با خیاط هایی که یک سوزن 

گوشه لب دارند و یک متر هم برگردن ، سروکله بزنند،

محمدکریم شاهین فر یک کتاب فروشی دارد. یعنی از پله ها که پایین 

می روی می شود سمت چپ، یک کنج دنج. و وقتی بنشینی روی آن 

تک صندلی در حصار انبوه کتاب ها و سرت را کمی بالا بگیری، می توانی 

از آن ویترین شیشه ای مستطیلی شکل، قدم های عابران را ببینی که 

برخی با عجله از این حوالی می گذرند و بعضی دیگر، با تعلل، قدی خم 

می کنند و چشم هایشان را تیز، تا کتاب های قدیمی و رنگ و رو رفته ای 

را که مدت هاست رو به آفتاب مانده، ببینند.

اند و یک مکان امن را   کتاب هایی که یکی یکی کنار هم قرار گرفته 

برای آن هایی که می خواهند با کتاب ها خلوت کنند فراهم کرده است.

اینجا همه جور کتابی پیدا می شود. شعر و ادبیات، فلسفه، تاریخ،

. محمدکریم شاهین فر، صاحب این مغازه  کتاب های قصه کودکان و...

است. یک کارمند بازنشسته بانک که در اولین شعبه بانک صادرات 

نزدیک فلکه حضرت استخدام می شود و همان جا هم بازنشسته،

اما در همه این سال ها از کتاب و کتاب خوانی فاصله نمی گیرد. ما 

مهمان او و کتاب فروشی اش بودیم و او برایمان از خودش گفت، از 

کتاب هایش و اینکه یک کتاب چگونه باعث شد تا سفرهای متعددی 

هــا را در یک کتاب دیگر به  را پیش بگیرد و بعد خودش شرح آن 

چاپ برساند.
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شعر عاشورایی پس از انقلاب  (بخش پایانی)
در آخرین قسمت این زنجیره یادداشت های شعر 

عاشورایی و پس از انقلاب اسلامی، جدا از نسبت 

آن با انقلاب و دفاع مقدس، باید به کارنامۀ شعر 

عاشورایی به عنوان شاخه ای از شعر آیینی هم 

نظری بیفکنیم. در نگاهی کلی و بنا بر دریافت و 

آشنایی ام با این گونۀ شعری در این چند دهه 

می توانم شعر عاشورایی بعد انقلاب را به چند 

ویژگی بارز بازشناسانم.

نخستین آن این است که در بخشی از شعر 

عاشورایی همان شیوۀ سنتی و به مثابۀ مرثیه 

ادامه یافت و شاعرانی مانند محمدعلی 

مجاهد، علی انسانی، غلامرضا سازگار، مؤید 

خراسانی، غفورزادۀ شفق و... با تکیه بر وجه 

عــزاداری، سوگ سروده هایی را به این کارنامه 

افزودند. در شعر این دسته از شاعران به طور 

خاص مسائل مربوط به رخداد کربلا و اتفاقات 

غمبار عاشورا مانند تشنگی، خشونت بی حد 

سپاه یزید، مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش،

بیت(ع) و... نمود بیشتری دارد و  اســارت اهل 

در واقع مرثیه سرایی و نوحه سرایی به عنوان 

پایه و مایۀ ادبیات عاشورایی با قوت ادامه

 پیدا کرد.

برای ویژگی دیگر باید به سراغ تنوع 

قالب های شعری رفت. در شکل سنتی 

معمولا قالب غالب مثنوی و بحر طویل 

و قصیده و... بود؛ اما پس از انقلاب با 

تنوع قالب روبــه رو هستیم. شاعران با 

ویژه غزل  سرودن دوبیتی، رباعی و به 

و البته شعر سپید و نیمایی دایرۀ شعر 

عاشورایی را به لحاظ قالب گسترش 

دادند. شعر سپید با کسانی مانند موسوی 

گرمارودی، سید حسن حسینی، طاهرۀ 

صفارزاده و ... آغاز شد و در دهه های بعد 

با ظهور جوانان اوج گرفت. این تغییر قالب حتی 

به حوزه هایی مانند شعر کودک و نوجوان و ترانه 

هم راه یافت.

تـوان برشـمرد؛ ویژگـی مهـم دیگـری کـه می 

اشـاره به تغییر نسـل شـاعران عاشـورایی اسـت.

در سـال های پـس از انقـلاب و به ویـژه در یکـی 

دو دهـۀ پیـش از ایـن، میانگیـن سـن شـاعران 

عاشـورایی پایین آمد و شـاهد ظهور نسـل جوان 

در ایـن عرصـه بودیـم. شـاعران جـوان زیـادی کـه 

بیشـتر بـه قالـب شـعر آزاد و غـزل گرایـش 

یی را  مـۀ شـعر عاشـورا رنا ، کا شـتند دا

قطورتر کردند.

ایـن تغییـر نسـل، تغییـر دیـدگاه را نیـز بـه 

همـراه داشـت؛ به گونـه ای کـه شـاعرانی 

افزون بـر وجـه مرثیـه ای عاشـورا، فرهنـگ 

عاشـورا را هـم بـه محتـوای شـعر افزودنـد و 

نگاهـی فراتـر از مرثیـه پدیدار شـد و اساسـا 

عنـصر عشـق، عرفان، حماسـه، حـزن و نگاه 

معرفتـی همـگام پیـش رفـت.

ایـن تغییـر نگـرش در محتـوا، ره آورد خـوب 

دیگـری را هـم بـه همـراه داشـت و آن وجـه 

انتقـادی و اعتراضـی بـه تحریفـات بـود. البتـه 

تحریفـات همچنـان دامن گیـر شـعر عاشـورایی 

بـوده و هسـت؛ امـا کسـانی هـم بـوده و هسـتند 

کـه سـکوت نکردنـد. در ایـن میـان بایـد از رضـا 

اسـماعیلی یـاد کـرد کـه جـدی و محکـم پـای ایـن 

ماجـرا ایسـتاده اسـت و رباعی هـای اعتراضـی او 

«ای مرثیه خوان!  بـه مقولـۀ تحریـف زبانـزد اسـت:

گزافـه گفـتن کفرسـت/ با لهجـۀ دین، خرافه گفتن 

کفرسـت/ اسـلام دو نـور عـترت و قـرآن اسـت/ جـز 

ایـن، سـخنی اضافـه گفـتن کفرسـت» یـا مثنـوی 

«نـه زینـب ایـن زن  بلنـد محمـود اکرامی فـر کـه:

زار و حزیـن اسـت/ کـه زینـب خطبه هـای آتشـین 

اسـت/ قـدش هرچنـد از ماتـم دوتـا شـد/ زبانـش 

ذوالفقـار کربلا شـد.»

در پایـان از یـک نکتـۀ دیگـر نبایـد غافـل شـد و آن 

این است که پس از انقلاب در کنار نوحه خوانان،

مداحـان نیـز ظهـور پیـدا کردند کـه برخی از آن ها 

خـود شـاعر بودنـد ماننـد علـی انسـانی، غلامرضا 

سـازگار و... کـه اشعارشـان محکـم و پـر محتـوا 

بـود. برخـی دیگـر از ایـن مداحان از شـعر دیگران 

اسـتفاده کردنـد کـه در ایـن میـان هـم شـعرهای 

سـخته و خـوب بـه کار گرفتـه شـد و هـم متأسـفانه 

اشـعاری سسـت و ضعیـف بـه حـوزۀ مداحـی راه 

یافـت. برخـی هـم مداحی هایی با سـبک و سـیاق 

ترانـه را پیـش گرفتنـد. ایـن شـیوه در نـگاه طیـف 

سـنتی چنـدان پذیرفتـه نشـده اسـت و در مقابـل 

برخـی آن را عامـل گرایـش جوانـان بـه عـزاداری 

می داننـد. بـه هـر حـال ایـن موضـوع جـای نقـد 

و بررسـی بسـیاری دارد کـه در ایـن یادداشـت 

ممکن نیسـت.
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 به این   و بــار دیگــر در صفحه

 یاشــار (راهنــمای تــور/ 

شــاگرد کُچــوی قنــاد) و کُچــو 

(پــسر ننه خاتــون/ شــیرینی پز 

ســاکن ازمیر/ اوســتای یاشــار) 

و چند شــخصیت ریز و درشــت 

دیگــر کــه امیدواریــم بــا کشــف 
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